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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

در‌اهمیت‌پدافند‌رسانه‌ای

همــکاران‌محترم‌ســرویس‌اجتماعــی‌روزنامه‌
از‌بنده‌خواســتند‌که‌به‌مناســبت‌روز‌خبرنگار‌
درباره‌عملکــرد‌خبرنــگاران‌در‌جنگ‌‌۱۲روزه‌
یادداشــتی‌بنویســم.‌باتوجه‌بــه‌عدم‌پیگیری‌
جزئــی‌کارهای‌همــه‌همکاران،‌بــه‌این‌نتیجه‌
رسیدم‌حســی‌را‌که‌از‌عملکرد‌کلی‌آنان‌دارم،‌

بیان‌کنم.
یکــی‌از‌ناراحت‌کننده‌تریــن‌وضعیت‌هــای‌
این‌جنگ،‌اصطلاحاً‌کِلیر‌شــدن‌فضای‌ایران‌
بــه‌روی‌پرنده‌های‌متجاوز‌بــود.‌درواقع‌در‌برابر‌
آنان‌بدون‌دفاع‌شده‌بودیم.‌حالا‌بیایید‌همین‌
وضعیت‌را‌برای‌رســانه‌در‌نظر‌بگیریم.‌هر‌گروه‌
و‌مردمــی‌که‌فاقــد‌تــوان‌آفنــدی‌و‌پدافندی‌
رسانه‌ای‌باشند،‌آسمان‌رسانه‌ای‌آنان‌نیز‌کلیر‌
اســت‌و‌به‌نظر‌من‌بدی‌این‌وضعیت‌از‌جهاتی‌
کمتر‌از‌بدی‌کلیر‌بودن‌آســمان‌نیســت.‌شاید‌
گفته‌شود‌که‌آسمان‌رسانه‌ای‌مردم‌کلیر‌نبود،‌
صداوسیما‌و‌ده‌ها‌رسانه‌ریز‌و‌درشت‌حکومتی‌
فعال‌بودند‌و‌نقش‌پدافندی‌و‌آفندی‌رســانه‌را‌
ایفا‌می‌کردند.‌این‌اســتدلال‌مثل‌این‌است‌که‌
رسانه‌های‌فرامرزی‌را‌هم‌مصداق‌دفاع‌و‌حضور‌

رسانه‌ای‌برای‌همه‌مردم‌بدانیم.‌
هنگامی‌که‌می‌گوییم‌آســمان‌رســانه‌ای‌ما‌
کلیر‌بود،‌منظور‌برحســب‌ویژگی‌ها‌و‌نیازهای‌
مخاطبان‌است.‌رســانه‌ها‌باید‌بتوانند‌در‌برابر‌
تهاجــم‌رســانه‌ای‌دیگــران،‌از‌مخاطــب‌خود‌
دفــاع‌کنند‌و‌چتــر‌حمایتی‌خــود‌را‌روی‌آنان‌
بگسترانند.‌از‌این‌نظر‌رسانه‌ها،‌روزنامه‌نگاران‌و‌
خبرنگاران‌برحسب‌اینکه‌کدام‌بخش‌از‌جامعه‌
را‌تحــت‌چتــر‌حمایتی‌خــود‌قــرار‌می‌دهند،‌
آســمان‌رســانه‌ای‌آنــان‌را‌امن‌می‌کننــد.‌اگر‌
هواپیما‌می‌تواند‌موشــک‌شــلیک‌کند،‌رسانه‌
نیــز‌می‌تواند‌خبــر،‌گزارش،‌تحلیــل‌و‌عکس‌
مخابره‌کند‌و‌هرکدام‌از‌اینها‌به‌تناســب‌ســپر‌
دفاعــی‌و‌‌پدافندی‌یا‌اقدام‌آفندی،‌رســانه‌ای‌
بــرای‌مخاطبــان‌خود‌هســتند‌و‌امنیت‌ذهن،‌
روان‌و‌روحیــه‌آنــان‌را‌تأمیــن‌می‌کنند.‌جنگ‌
بدون‌نظام‌رســانه‌ای،‌خبری‌و‌تحلیلی‌عقیم‌و‌
بی‌ســرانجام‌است.‌آنچه‌رکن‌مهم‌جنگ‌است،‌
فقط‌ســخت‌افزار‌نظامی‌و‌حتی‌نیروی‌مســلح‌
نیســت.‌در‌دنیای‌امروز‌خبررســانی‌لحظه‌ای‌
و‌حفظ‌پشــت‌جبهه‌اهمیت‌بســیاری‌دارد‌که‌
بدون‌آن،‌خط‌مقــدم‌جبهه‌نیز‌کارآیی‌نخواهد‌
داشت.‌در‌جنگ‌های‌امروز‌نیروی‌نظامی‌پیش‌
از‌حرکت‌به‌سوی‌جبهه‌باید‌نظام‌رسانه‌ای‌خود‌
را‌نیــز‌به‌خط‌کند‌و‌روایــت‌خود‌را‌از‌»حقیقت«‌

به‌تصویر‌بکشد.
در‌این‌میــان‌یــک‌نکتــه‌مهــم‌در‌وضعیت‌
رســانه‌ای‌ایــران‌در‌جنــگ‌اخیر‌وجــود‌دارد.‌
اینکه‌بخشــی‌از‌رســانه‌های‌رســمی‌با‌رویکرد‌
»روایت‌محــوری«‌و‌حتــی‌»روایت‌ســازی«‌وارد‌
ایــن‌میــدان‌شــدند.‌ایــن‌رویکرد‌دو‌اشــکال‌
اساســی‌دارد.‌از‌یک‌ســو،‌اثرات‌آن‌کوتاه‌مدت‌
اســت‌و‌هنگامــی‌کــه‌حقیقت‌آشــکار‌شــود،‌
همه‌روایت‌های‌ساخته‌شــده‌را‌می‌شــورد‌و‌به‌
دریا‌می‌بــرد.‌از‌ســوی‌دیگر،‌بخــش‌مهمی‌از‌
جامعه‌و‌نخبگان‌از‌ابتدا‌نســبت‌به‌رســانه‌های‌
در‌ پایشــان‌ کــه‌ روایت‌محــوری‌ و‌ روایت‌ســاز‌
حقیقت‌استوار‌نیست،‌مسئله‌دارند‌و‌می‌دانند‌
که‌شــکاف‌بزرگی‌میان‌روایت‌آنــان‌با‌واقعیت‌
و‌حقیقت‌وجــود‌دارد،‌لذا‌تن‌به‌روایت‌ســازی‌
آنــان‌نمی‌دهنــد.‌بنابرایــن‌جای‌رســانه‌هایی‌
کــه‌در‌محدوده‌هــای‌ایــران‌توانســته‌باشــند‌
سیاســت‌»حقیقت‌محوری«‌را‌پیــش‌بگیرند‌و‌
چتر‌پدافنــدی‌و‌آفنــدی‌را‌برای‌این‌دســته‌از‌
مخاطبان‌فرهیخته‌خود‌فراهم‌کنند،‌خالی‌بود‌
که‌خوشبختانه‌برخی‌از‌روزنامه‌ها‌و‌سایت‌های‌
خبری‌توانســتند‌این‌نقش‌را‌در‌حد‌مقدورات‌

موجود،‌ایفا‌و‌خلأ‌ناشی‌از‌آن‌را‌پُر‌کنند.‌
برخی‌از‌آنان‌هم‌در‌ایفــای‌این‌نقش‌دچار‌
مشــکلاتی‌شــدند.‌آنها‌با‌اخبــار‌و‌تحلیل‌های‌
خــود‌حداقلــی‌از‌اطمینان‌خاطــر‌و‌اعتماد‌را‌
نزد‌مخاطبــان‌خود‌ایجاد‌کردند.‌اگر‌ســاختار‌
سیاسی‌درک‌درستی‌از‌اثرگذاری‌این‌رسانه‌ها‌
در‌شــکل‌دادن‌پدافنــد‌و‌حتی‌آفند‌رســانه‌ای‌
داشــت،‌در‌سیاســت‌های‌جــاری‌خــود‌قطعاً‌
تجدیدنظــر‌می‌کــرد‌و‌بیش‌از‌این‌بر‌سیاســت‌
روایت‌ســازی‌ یــا‌ روایت‌محــوری‌ ورشکســته‌

کوتاه‌بینانه‌اصرار‌نمی‌کرد.

نگاه‌هم‌میهن

رقصیدن با جنگ، نرقصیدن به سازِ جنگ
درباره تجربه روزنامه نگاران از گزارش دهی در 12روز جنگ

‌بیشتر‌روزنامه‌نگارانی‌که‌در‌تجربه‌جنگی‌اخیر‌از‌در‌میدان‌ظاهر‌شدند‌و‌
نقشی‌تعیین‌کننده‌در‌آشکار‌شدنِ‌واقعیتِ‌حمله‌اسرائیل‌به‌ایران‌و‌اثرات‌
آن‌بــر‌افراد‌و‌اجتماعات‌داشــتند،‌نــه‌درس‌رِوزنامه‌نگاری‌جنگ‌خوانده‌
بودند،‌نه‌برای‌کسب‌مهارت‌های‌آن‌دوره‌دیده‌بودند‌و‌نه‌حتی‌از‌آموزش‌ها‌

و‌امکانات‌اولیه‌برای‌محافظت‌از‌جان‌خود‌در‌حرفه‌شان‌برخوردار‌بودند.‌
ســن‌بیشتر‌آنها،‌که‌زنان‌زیادی‌هم‌در‌بین‌شــان‌بودند‌به‌تجربه‌جنگ‌‌8
ســاله‌با‌عراق‌نمی‌رسید.‌آنها‌هم‌مانند‌همه‌ما‌شهروندان‌یک‌روز‌صبح‌با‌
صدای‌موشک‌از‌خواب‌پریدند‌و‌خود‌را‌وسط‌میدانی‌پیچیده‌و‌خطرناک‌
یافتند‌که‌هیچ‌چیزش‌شــبیه‌آنچه‌شــنیده‌بودند،‌خوانده‌بودند‌و‌تجربه‌
کرده‌بودند،‌نبود.‌درواقع‌باید‌هم‌میدان‌را‌یاد‌می‌گرفتند،‌هم‌از‌آن‌میدان‌

گزارش‌می‌دادند.
روزنامه‌نــگاری‌جِنگ‌یا‌گزارش‌دهی‌در‌جنگ،‌بخش‌مهم‌و‌تخصصی‌
در‌حوزه‌روزنامه‌نگاری‌اســت‌که‌به‌پوشش‌درگیری‌ها‌و‌اثرات‌آن‌بر‌زیست‌

افراد،‌همچنین‌تغییرات‌اجتماعی،‌سیاســی‌و‌محیط‌زیســتی‌ناشــی‌از‌
آن‌می‌پردازد.‌اهمیت‌روزنامه‌نگاری‌جنگ‌در‌اینجاســت‌که‌دسترسی‌به‌
اطلاعات‌دســت‌اول،‌در‌زمانی‌بسیار‌کوتاه‌در‌آن‌اهمیت‌دارد.‌همچنین‌
تحلیــل‌این‌رخدادها‌و‌اطلاعات،‌واقعیت‌ســنجی‌آنها،‌همچنین‌تنظیم‌
گزارش‌برای‌آگاه‌ســازی‌و‌ارتباط‌گرفتــن‌با‌مخاطب‌همگانی‌که‌خود‌در‌
وضعیت‌اضطراب‌به‌ســر‌می‌برد،‌بســیار‌پیچیده‌است.‌اهمیت‌دیگر‌این‌
بخش‌روزنامه‌نگاری‌که‌باعث‌می‌‌شود‌بسیاری‌رسانه‌ها‌سراغ‌اش‌نروند،‌در‌
خطر‌بودن‌جان‌خود‌روزنامه‌نگاران‌و‌ناممکن‌بودن‌تامین‌امنیت‌آنهاست.
در‌جنــگ‌‌‌۱۲روزه‌ای‌که‌از‌ســر‌گذراندیــم،‌روزنامه‌نــگاران‌جوان‌در‌
رسانه‌های‌ایرانی،‌هم‌سوژه‌بودند‌و‌هم‌به‌دنبال‌سوژه؛‌درواقع‌هم‌در‌خطر‌
بودند،‌هم‌به‌دنبال‌خطر.‌برای‌من‌ارزش‌عملکرد‌آنها‌در‌همین‌جاســت.‌
اینکه‌توانستند‌در‌جنگی‌پرسرعت‌و‌پررخداد،‌عملکردی‌حرفه‌ای‌و‌شریف‌
از‌خود‌نشــان‌بدهند‌و‌جنگ‌را‌آنطور‌روایت‌کنند‌که‌بود؛‌در‌سطحی‌بالا‌
با‌اســتانداردهای‌روزنامه‌نگاری،‌در‌مقیاسی‌گسترده،‌با‌تمرکز‌بر‌فاجعه‌
انســانی‌آن‌بر‌گروه‌های‌به‌حاشــیه‌رفته‌و‌با‌درس‌آموزی‌از‌همکاران‌شان‌

پژوهشگر ارتباطات
شیما وزوایی

در‌پروســه‌تهاجم‌۱۲روزه‌اســرائیل‌به‌ایران،‌جامعه‌در‌شــوک‌و‌بهت‌فرو‌رفته‌
بود.‌ســوال‌مهم‌این‌بود‌که‌چه‌خواهد‌شد؟‌سرنوشت‌ها‌دچار‌دگرگونی‌های‌
بی‌بازگشــتی‌شدند‌و‌بی‌دفاع‌بودن‌مردم‌ایران‌آنقدری‌مهیب‌بود‌که‌دست‌کم‌
چنــدروز‌اول‌اصلًا‌حتی‌در‌فضــای‌مجازی‌هم‌آدم‌ها‌نمی‌دانســتند‌چگونه‌
احساسات‌شــان‌را‌بیان‌کنند.‌سه‌روز‌اول‌که‌هولناک‌تر‌بود‌اما‌در‌همین‌روزها‌
تعدادی‌روزنامه‌نگار‌کاربلد‌بدون‌اینکه‌جلســه‌و‌شــوری‌در‌کار‌باشد،‌به‌شکل‌
هماهنگ‌در‌چند‌روزنامه‌رســمی‌کشــور،‌اتفاقی‌را‌رقم‌زدند‌کــه‌برای‌تاریخ‌
مطبوعات‌بعد‌از‌انقلاب‌یک‌مسترکلاس‌روزنامه‌نگاری‌بود.‌در‌این‌میان‌عملکرد‌

روزنامه‌های‌»پیام‌‌ما«،‌»هم‌میهن«‌و‌»شرق«‌برای‌من‌چشم‌گیرتر‌بود.‌

الناز‌محمدی‌در‌روز‌دوم‌جنگ‌گزارشی‌نوشت‌با‌عنوان‌»تصویر‌موهای‌روی‌
تشک‌صورتی،‌متعلق‌به‌پرنیاست«.‌این‌گزارش‌نظر‌مرا‌به‌عنوان‌روزنامه‌نگاری‌
در‌دور‌نشسته‌به‌بازتاب‌فاجعه‌جنگ‌در‌رسانه‌ها‌جلب‌کرد.‌یک‌شاعر‌جوان‌در‌
ستارخان‌کشته‌شد.‌تصویر‌خونین‌موهایی‌روی‌تشک‌در‌ستارخان‌منتشر‌شد‌
و‌یک‌نفر‌حقیقت‌یاب‌توانست‌ارتباطی‌بین‌این‌دو‌را‌کشف‌کند.‌حیرت‌انگیز‌
بــود.‌بعد‌از‌این‌هرروز‌روزنامه‌های‌فعــال‌در‌مورد‌گزارش‌های‌مربوط‌به‌‌جنگ‌
را‌چک‌می‌کردم.‌‌تمرکز‌هم‌صنفی‌هایم‌در‌این‌رسانه‌ها‌روی‌پیامدهای‌جنگ‌
ازجمله‌مهمترین‌آن‌یعنی‌کشته‌شدن‌انسان‌های‌بی‌گناه،‌انگار‌قاعده‌ای‌بود‌
که‌ناگفته‌و‌نانوشته‌حلقه‌ی‌این‌راویانِ‌شریفِ‌جنگ‌)که‌تا‌جایی‌که‌من‌دیدم‌و‌
خواندم‌اغلب‌زن‌بودند(‌را‌به‌شکل‌هماهنگ‌رعایت‌می‌کردند.‌من‌سویه‌گیری‌
سیاســی‌ای‌در‌این‌گزارش‌ها‌ندیدم‌درصورتی‌که‌می‌دانم‌بچه‌ها‌بعضاً‌چقدر‌
رویکردهای‌سیاسی‌متفاوتی‌دارند‌اما‌تمرکز‌بر‌انسان‌بود‌و‌جان‌های‌عزیزی‌که‌

می‌رفتند،‌فراتر‌از‌مواضع‌و‌تعلقات‌سیاسی‌شخصی‌معنا‌پیدا‌می‌کرد.‌
روزنامه‌»پیام‌ما«‌به‌ســردبیری‌فاطمه‌علی‌اصغر،‌تمرکز‌خوبی‌روی‌مسئله‌

پیامدهای‌جنگ‌بر‌محیط‌زیست‌داشت.‌تمرکز‌این‌رسانه‌پیش‌تر‌هم‌بیشتر‌روی‌
این‌موضوع‌بود‌و‌در‌دوران‌جنگ‌تلاش‌قابل‌توجه‌گزارش‌نویسان‌اش‌بر‌اینکه‌
بی‌توجهی‌بر‌محیط‌زیست‌در‌چنین‌دوران‌هایی‌چه‌پیامدهایی‌خواهد‌داشت،‌
قابل‌توجه‌بود.‌‌به‌طور‌کل‌عملکرد‌گزارش‌نویســی‌در‌این‌دوره،‌رخ‌جدیدی‌از‌
خود‌نشــان‌داد‌و‌متون‌خوبی‌که‌نوشته‌شد،‌اغلب‌گزارش‌هایی‌بود‌که‌در‌پی‌
بازتاب‌دست‌کم‌گوشه‌ای‌از‌حقیقت‌کریه‌جنگ‌بودند.‌در‌این‌دوران‌شنیدم‌که‌
بسیاری‌از‌هم‌نسلانم‌که‌دوران‌رونق‌مطبوعات‌نیمه‌ی‌دوم‌دهه‌70خورشیدی‌
را‌دیده‌بودند،‌این‌شــکل‌از‌فعالیت‌گزارش‌نویسان‌زن‌موضوع‌این‌یادداشت،‌
آن‌ها‌را‌هم‌مثل‌من‌یاد‌آن‌دوران‌انداخت.‌بله‌آنقدر‌تنور‌کار‌مطبوعاتی‌داغ‌بود‌
که‌هرروز‌باید‌چند‌روزنامه‌می‌خریدی‌که‌در‌جریان‌امور‌باشــی‌و‌خب‌بهاری‌
بود‌که‌با‌تعطیلــی‌»فله‌ای«‌روزنامه‌ها‌خیلی‌زود‌بدل‌به‌خزان‌شــد.‌اما‌اجازه‌
بدهید‌درباره‌ی‌این‌قیاس‌یک‌نکته‌مهمی‌را‌بنویسم.‌روزنامه‌نگاری‌اساساً‌کار‌
فرهنگی‌اســت،‌نه‌سیاســی.‌اهم‌امور‌در‌عالم‌سیاست‌در‌نظر‌داشتن‌منافع‌
ملی،‌حزبی،‌حکومتی‌و...‌اســت.‌در‌روزنامه‌نگاری‌شــما‌بیش‌از‌همه‌چیز‌به‌
حقیقت‌متعهدید.‌در‌دوران‌رونق‌مطبوعات‌اصلاح‌طلب‌کمتر‌کسی‌برای‌مثلًا‌
گزارش‌های‌درخشان‌بنفشه‌سام‌گیس‌روزنامه‌می‌خرید.‌همه‌می‌خریدیم‌که‌
ببینیم‌مثلًا‌داور‌چگونه‌یک‌کنایه‌ای‌به‌گروه‌فشار‌زده‌یا‌اکبر‌گنجی‌یا‌شمس‌
در‌ســرمقاله‌‌چه‌نوشته‌اند.‌درست‌است‌که‌در‌این‌دوران‌حقایق‌بسیاری‌افشا‌
شد‌اما‌بازی‌در‌عرصه‌سیاست‌رخ‌می‌داد،‌نه‌در‌عرصه‌حقیقت.‌در‌این‌دوران‌

رستاخیز گزارش نویسی
روزنامه نگار

امیر بهاری 

‌بمب‌ها‌که‌روی‌ســر‌تهران‌افتاد‌و‌مــردم‌را‌بی‌خواب‌کرد،‌
در‌روســتایی‌در‌حاشیه‌خوانســار‌بودم.‌از‌سر‌اتفاق‌چهار‌
صبح‌بیدار‌شــدم،‌از‌سر‌اتفاق‌گوشی‌موبایل‌را‌برداشتم‌و‌
خبر‌را‌دیدم.‌چشــم‌هایم‌می‌دید‌اما‌باور‌نمی‌کردم.‌خواب‌
از‌سرم‌پرید،‌چشمم‌به‌صفحه‌موبایل‌خیره‌ماند،‌کلافه‌از‌
رختخواب‌بیرون‌زدم‌و‌ســاعت‌ها‌در‌حیاط‌خانه‌بوم‌گردی‌
راه‌‌رفتم.‌ساعت‌پنج‌صبح‌کم‌کم‌گربه‌صاحبخانه‌بیدار‌شد،‌
پرنــدگان‌هم!‌صدای‌پرنده‌ها‌فضا‌را‌پر‌کرد‌و‌گربه‌به‌گمان‌
اینکه‌من‌هم‌سرخوشــی‌مهمانان‌قبلی‌را‌دارم،‌خود‌را‌به‌

پایم‌می‌کشید،‌‌بی‌اینکه‌جوابی‌دریافت‌کند،‌‌

حتی‌واکنشی!‌جنگ‌فارغ‌از‌اینکه‌چه‌کسی‌شروع‌کننده‌
آن‌باشد،‌‌فارغ‌‌از‌اینکه‌در‌یک‌سال،‌‌دو‌سال،‌‌۱0سال‌قبل‌
چه‌اتفاقی‌افتاده‌باشد،‌‌ویران‌کننده‌است.‌در‌راه‌برگشت‌
فکر‌می‌کردم‌تکلیف‌طبیعت‌چه‌می‌شود‌،‌تکلیف‌جامعه‌
مدنی،‌تکلیف‌یوزها،‌تکلیــف‌کار‌حافظان‌حیات‌وحش‌
ایران‌و‌تکلیف‌خودم‌به‌عنوان‌روزنامه‌نگار‌محیط‌زیســت!‌
در‌زمانه‌جنگ،‌وقتی‌بقا‌در‌صدر‌اولویت‌ها‌قرار‌می‌گیرد،‌
بــرای‌چندنفــر‌اهمیــت‌دارد‌موشــکی‌به‌یــک‌منطقه‌
حفاظت‌شــده‌خــورده‌و‌حیات‌وحش‌را‌رمانده‌اســت؟‌
برای‌چه‌کسی‌مهم‌اســت‌چند‌نقطه‌در‌زاگرس‌در‌حال‌
سوختن‌است؟‌یا‌چندنفر‌از‌کسانی‌که‌برای‌مرگ‌»پیروز«‌
یوز‌ایرانی‌اشک‌ریخته‌و‌خبرهایش‌را‌دنبال‌کرده‌بودند،‌
لحظه‌ای‌به‌یوزها‌و‌سرنوشت‌شان‌فکر‌می‌کنند؟‌تصمیم‌ام‌
این‌بود‌که‌درباره‌محیط‌زیست‌بنویسم‌و‌یادداشت‌بگیرم.‌
نمی‌شود‌محیط‌زیست‌را‌در‌زمانه‌جنگ‌فراموش‌کرد.‌‌باید‌

اسم‌اش‌باشــد‌و‌جایی‌میان‌تیترها‌دیده‌شود.‌نمی‌دانم‌
در‌زمانه‌قطعی‌اینترنت،‌‌چندنفر‌وقتی‌توانستند‌به‌سختی‌‌
سایت‌های‌خبری‌یا‌تلگرام‌و‌اینستاگرام‌شان‌را‌باز‌کنند،‌
روی‌ایــن‌مطالــب‌کلیک‌کردند‌و‌آنهــا‌را‌خواندند.‌تنها‌
می‌دانم‌احتمالًا‌لحظه‌ای‌نگاه‌شــان‌به‌تیتر‌این‌مطالب‌
خورده‌اســت.‌از‌نظرم‌در‌همین‌حد‌هم‌کفایت‌می‌کرد‌
که‌بدانند‌و‌بدانیم‌محیط‌زیست‌تعطیل‌بردار‌نیست.‌در‌
این‌‌۱۲روز‌و‌پس‌از‌آن،‌البته‌ســراغ‌روایت‌تجربه‌های‌
جنگی‌کــه‌به‌من‌ارجاع‌شــده‌بــود‌رفتم،‌‌دوســتانی‌
اعتمــاد‌کردند‌و‌در‌اینســتاگرام‌و...‌تجربــه‌نزدیکان‌و‌
دوستان‌شان‌را‌با‌من‌در‌میان‌گذاشتند‌و‌خواستند‌آنها‌
را‌پیگیری‌کنم.‌چند‌گزارش‌در‌این‌باره‌نوشــتم‌اما‌باز‌
سراغ‌محیط‌زیست‌رفتم،‌‌با‌کارشناسان‌حیات‌وحش‌و‌
محیط‌زیســت‌حرف‌زدم،‌‌با‌کســانی‌که‌به‌وقت‌پرتاب‌
موشــک‌ها،‌درگیــر‌اطفای‌حریــق‌بودند،‌کســانی‌که‌
همچنان‌باغ‌وحش‌ها‌را‌رصد‌می‌کردند،‌‌دوســتانی‌که‌
نگران‌امنیتی‌شدن‌بیشتر‌اوضاع‌برای‌کارشان‌بودند‌و‌
نمی‌دانستند‌پس‌از‌جنگ،‌اوضاع‌به‌چه‌سمت‌وسویی‌

خواهد‌رفــت.‌چندهفته‌ای‌از‌پایــان‌جنگ‌می‌گذرد.‌
بــه‌روال‌ســابق‌خــود‌دربــاره‌گــزارش‌تخریب‌هــا‌در‌
گوشه‌گوشــه‌ایران‌،‌معرفی‌زنان‌حفاظتگر‌،‌مشاهدات‌
جدید‌از‌گونه‌ها‌و...‌بازگشــته‌ایم.‌نمی‌دانم‌توانسته‌ام‌
کارنامــه‌قابل‌قبولی‌در‌دوران‌جنــگ‌در‌حوزه‌خودم‌
داشــته‌باشــم‌یا‌نه،‌نمی‌دانــم‌کاری‌کــه‌انجام‌دادم‌
تاثیری‌داشــته‌یا‌نه،‌بااین‌حــال‌می‌دانم‌آن‌صبح‌روز‌
جمعه‌‌۲3خردادماه‌که‌اولین‌موشــک‌به‌سمت‌تهران‌
پرتاب‌شــد،‌جامعه‌مدنی‌محیط‌زیســت‌هم‌زیر‌فشار‌
بیشتری‌برای‌فعالیت‌قرار‌گرفت.‌می‌دانم‌کار‌سخت‌
آنها‌سخت‌تر،‌‌بازار‌اتهام‌زنی‌هم‌داغ‌تر‌و‌حمایت‌از‌آنها‌
کمتر‌شــده‌اســت.‌این‌روزها‌آب‌نیست،‌‌هوا‌نیست،‌
باران‌نیست‌و‌در‌مقابل‌گردوغبار،‌فرسایش‌خاک‌و...‌
راهش‌را‌به‌همه‌جا‌باز‌کرده،‌در‌کنار‌این‌همه‌مصائب،‌
حفاظتگرانی‌هم‌هستند‌که‌می‌خواهند‌این‌سرزمین‌
زیست‌پذیر‌بماند.‌ما‌خبرنگاران‌محیط‌زیست‌در‌کنار‌
آنها‌هســتیم‌و‌می‌مانیم،‌‌شــاید‌ایــران‌روزی‌گوهری‌

تابان‌شود.

کنار حفاظتگران؛ در زمانه جنگ و صلح

روزنامه نگار محیط زیست
فاطمه باباخانی
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